
ëëکودکانه 
عــادل بــزدوده که ایــن روزها نمایــش »حادثه‌ای در شــهر عروســک‌ها« 
را بــرای اجــرا در جشــنواره نمایش عروســکی تهــران مبارک آمــاده می‌کند، 
می‌گویــد: وقتی به بچه‌ها خدمت می‌کنم، حالم خوب اســت. این کارگردان 
تئاتر که بیشــتر تجربیات خود را در تئاتر عروســکی به انجام رســانده اســت، 
دربــاره تازه‌تریــن فعالیت‌های خــود به ایســنا می‌گویــد: نمایش»حادثه‌ای 
در شــهر عروســک‌ها« را برای شــرکت در جشــنواره نمایش عروسکی آماده 

می‌کنیم. من و اعضای گروه فارغ از هر نگاهی، برای حفظ روحیه کودکان، ارزش والایی قائل هستیم و وظیفه 
خود می‌دانیم این دنیایی را که به انواع پلیدی‌ها آلوده شــده، برای بچه‌ها تلطیف کنیم. او یادآوری می‌کند: 
چندی پیش به مناسبت پنجاهمین سال فعالیت کانون، نمایش »حادثه‌ای در شهر عروسک‌ها« را که اوایل 
دهه ۵۰ به عنوان اولین تئاتر عروســکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا شــد، روی صحنه آوردم 
و حــالا همین نمایش را برای شــرکت در جشــنواره نمایش عروســکی تمرین می‌کنم. این کارگــردان و طراح 
عروسک با تأکید بر اینکه کار کردن برای بچه‌ها در هر شرایطی، نعمتی است بزرگ، اضافه می‌کند: با اینکه در 
دوره سختی به سر می‌بریم ولی وقتی برای بچه‌ها کار می‌کنم، حالم خوب است و فکر می‌کنم نباید فرصت 
کار برای بچه‌ها را به سادگی از دست داد. همین که بتوانیم حال خوشی به آنان بدهیم و لبخندی بر لب‌شان 
بنشانیم، غنیمت است. او نمایش »حادثه‌ای در شهر عروسک‌ها« را سرآغاز هنر عروسکی در ایران می‌داند 
و می‌افزاید: با این نمایش، هنر عروسکی به ایرانیان معرفی شد. در واقع این نمایش پدربزرگ و مادربزرگ 

همه نمایش‌ها و فیلم‌هایی است که شخصیت‌های محوری آنها عروسک است.
 

ëëسینما فوتبال
کمتر از ۱۰ رور تا شــروع جام‌ جهانی فوتبال باقی مانده و پخش 
مســابقات تیم ملــی ایران در ســینماها با اما و اگرهــا و تردیدهایی 
در فضــای رســانه‌ای همــراه شــده، این در حالی اســت کــه آخرین 
پیگیری‌ها، بر تصمیم به پخش مســابقات با بلیتی بالاتر از قیمت 
معمــول ســینماها دلالــت دارد. آنچــه پیش‌تــر در این بــاره اقدام 
شــده، بــه اداره کل نظارت بر عرضه و نمایش ســازمان ســینمایی 
برمی‌گــردد که در نامه‌ای به مدیران کل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
اســتان‌ها دســتورالعملی را بــرای پخــش مســابقات جــام جهانی 
فوتبال ۲۰۲۲ قطر در سینماهای کشور تنظیم و ارسال کرده بود. در 

این نامه قید شــده بود که »پخش مســابقات با استفاده از آنتن صدا و ســیمای جمهوری اسلامی ایران باید 
انجام گیرد و اســتفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای ممنوع است.« حالا جهانگیر کوثری که علاوه بر تهیه‌کنندگی 
ســینما در فوتبال هم سررشته دارد، به ایســنا می‌گوید: حق پخش مسابقات از طریق اتحادیه تلویزیون‌های 
آســیا و اقیانوسیه )EBU( خریداری می‌شــود و طبق قوانین خریداری پخش مسابقات، باید مسئول نمایش 
آنها در سینما هم مشخص باشد تا اگر اعتراضی شد و خسارتی وارد آمد معلوم باشد مسئولیت با چه کسی 
است. البته پخش فوتبال در میدان‌های بزرگ شهری هم معمولاً با هماهنگی تلویزیون و شهرداری انجام 
می‌شــود و در حال حاضر خوب اســت که با توجه به بد بودن شــرایط سینماها چنین کاری در سالن‌ها انجام 
شــود. با این رصد خبرهای مربوط به این موضوع نشــان می‌دهد که پخش بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران 
در جام جهانی در ســینما همچنان برقرار اســت و مجوزهای آن گرفته شــده و قرار اســت فردا نتیجه نهایی 

مشخص و اعلام شود.
 

ëëجهان نمایش
»جهــان بانو« به کارگردانی حســن بــزرا و تهیه‌کنندگی علی اســماعیلی 
تازه‌تریــن نمایــش میدانی ســازمان اوج اســت که تا ۲۵ آبان هر روز ســاعت 
۱۸ در بوســتان ولایت پذیرای علاقه مندان اســت. این اثر که مورد اســتقبال 
بســیاری قرار گرفته نظر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور را هم به خود جلب 
کرده‌ است. سیدمحمد حسینی که به تماشای این نمایش نشسته بود بعد از 
پایان آن به خبرنگار ایرنا گفت: ای کاش همه بانوان، دختران و خواهران ما 

می‌توانستند نمایش »جهان بانو« را ببینند و این نمایش در شهرهای مختلف کشور اجرا می‌شد و همه مردم 
با مضمون و جذابیت آن آشــنا می‌شــدند. این اثری اســت که مخاطب در حین اجرا، یک لحظه نمی‌تواند از 
تماشــای آن غافل شــود، زیرا از صحنه‌های ارزشــمند و شگفت‌انگیز پر اســت. این نمایش تاریخ را به تصویر 
می‌کشــد و هــم آیــات و مضامیــن قرآنی را در قالب هنری جلوه‌ای دیگر داده اســت. ســرعت عمــل در اجرا، 
اســتفاده مطلوب از نور، رنگ و تصویر به همراه نوای آهنگین، محتوای جذاب و قالب زیبا همه و همه قابل 

تحسین است. به نظرم هرکس این نمایش را ببیند قطعاً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
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سخن روز

سالروز شهادت  شهید حسن طهرانی‌مقدم پدر موشکی ایران

جهانبخش سلطانی: اگر قصه‌های مجید موفق بود دلیلش آن است که نویسنده آن هوشنگ مرادی کرمانی است. مرادی کرمانی آدمی‌ 
است که از جامعه‌اش شناخت دارد و نیاز جامعه را از نسل نوجوان می‌شناسد و بر اساس این نیاز می‌نویسد. به همین دلیل مجید که 
بازی می‌کرد همه نوجوانان به نوعی خودشان را در او و زندگی‌اش می‌دیدند. این را هم بگویم که برای هنرمند هر کاری که انجام 
می‌دهد مانند خانواده‌ است که همه‌شان را دوست دارد. البته قصه‌های مجید و سرنخ را بسیار دوست داشتم و در قصه‌های مجید 
چند شخصیت متفاوت را بازی کردم که همه آنها موفق بودند و نقش‌هایی هم بود که نشد بازی کنم؛ مثلًا یادم می‌آید زمان بازی 
در فیلم سینمایی »افق« به کارگردانی رسول ملاقلی‌پور با هم بحثمان شد و فیلم بعدی‌اش را که قرار بود من بازی کنم به 

جمشید هاشم‌پور داد و من آن نقش را دوست داشتم.

قصه‌های مجید، قصه‌ای همچنان موفق
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خرمگس / اتل لیلیان وُی‌نیچ

مادام که زمان از آنِ توســت، نگهش دار و افکارت را، نه روی 
اشتباهات گذشته، بلکه روی کمکی که اکنون می‌توانی انجام 

دهی، متمرکز کن.
امام سجاد علیه‌السلام :

منتظران ظهور امام مهدى)عج( برترین اهل هر زمان‌اند.
بحار‌الانوار، ج ۵۲، ص ۱۲۲

کــه  داریــد  نوجوانــی  فرزنــد  آیــا 
وقــت  شــما  بــا  نــدارد  علاقــه‌ای 
بگذرانــد و هربــار کــه بــه بهانــه‌ای 
به اتاقــش می‌روید تا ســر صحبت 
را بــاز کنیــد، بی‌نتیجــه اســت؟ آیــا 
گاهی احســاس می‌کنید؛ بین شما 
و فرزندتــان یک دنیــا فاصله وجود 
دارد؟ آیا مدام خودتان را ســرزنش 
می‌کنیــد کــه چــرا نمی‌توانیــد بــه 
دنیــای نوجوانتــان راه پیــدا کرده و 

درکش کنید؟

اگــر جوابتــان بــه ایــن پرســش‌ها مثبت اســت؛ بایــد بدانید 
شــما تنها نیســتید و والدیــن زیــادی روی کره زمیــن هر روز 
احساســاتی مشــابه شــما را تجربه می‌کنند. اما مهم اســت 
که بدانید چطور با این چالش در مســیر فرزندپروری روبه‌رو 

شده و چه راهکاری را انتخاب می‌کنید.
ëëسرحال و مشتاق باشید

یــک لحظه خودتــان را به جای نوجوانتــان بگذارید و به این 
سؤال جواب بدهید، آیا اگر احساس کنید فردی از مصاحبت 
با شما لذت نمی‌برد، تمایلی به وقت گذراندن با او خواهید 

داشت؟ بعید است پاسخ‌تان مثبت باشد.

آیا شما در زمان وقت مشترک با فرزند نوجوان‌تان، سرحال 
و پرنشــاط و مشتاق هستید یا برعکس خسته، بی‌حوصله و 
بی‌انگیزه‌اید؟ آیا تا به حال پیش آمده که در وقت مشترکتان 
جســمتان در کنار فرزندتان حضور داشــته باشد اما ذهنتان 
درگیر ده‌ها مشــکل و دغدغه کاری و خانوادگی؟  نوجوان‌ها 
و حتــی کودکان همه این موارد را بــه خوبی درک می‌کنند و 
طبیعــی اســت که اگر احســاس کنند شــما از گذراندن وقت 
مشــترک بــا آنها لــذت نمی‌برید، آنهــا هم تمایلــی از خود 
نشــان نمی‌دهند و ترجیح خواهند داد، زمان خودشان را به 

شیوه لذت بخش‌تری پر کنند.
ëëفعالیت مشترک را درست انتخاب کنید

وقــت مشــترک بــا فرزنــد نوجوانتــان را بــه چــه فعالیتــی 
اختصاص می‌دهید؟ والدی را تصور کنید که عاشق گلکاری 
اســت و تلاش می‌کند در وقت مشــترک، به نوجوانش انواع 
گیاهان و شــیوه قلمه زنــی و تکثیر آنها را آمــوزش بدهد اما 
نوجــوان اصلًا علاقه‌ای به گلکاری ندارد و به نظرش این کار 
کسالت بار است. دور از ذهن نیست که تلاش این والد برای 
داشتن وقت مشترک مؤثر و مفید خیلی زود به سنگ خواهد 
خورد و فرزندش علاقه‌ای به ادامه داشــتن وقت مشترک با 
وی نخواهد داشت. بنابراین همیشه فعالیتی را انتخاب کنید 

که مورد علاقه هر دو شما و بویژه فرزندتان باشد.
ëëسرزنش و مقایسه ممنوع

اگــر می‌خواهیــد به معنای واقعــی کلمه، وقت مشــترک با 
نوجوانتــان داشــته باشــید، اصــاً و هرگز در وقت مشــترک، 
فرزندتان را با دیگران مقایســه نکنید و از تحقیر و ســرزنش 
کــردن او بپرهیزیــد. پنــد و نصیحت را کنــار بگذارید. در یک 
کلام ایــن زمــان را فقط به لذت بردن مشــترک با فرزندتان 
اختصــاص دهیــد و هــر چیزی کــه کام شــما دو نفــر را تلخ 

می‌کند، کنار بگذارید.
ëëزنگ خطرها را بشناسید

اگر موارد بالا را چک کردید و ریشــه بی‌علاقگی نوجوانتان را 
در آنها پیدا نکردید، نوبت به بررســی برخی دیگر از عوامل 
زمینه ساز جدی و مهم می‌رسد. طلاق والدین، بیماری پدر 
یا مادر )بویژه اگر به تازگی اتفاق افتاده باشــد(، جا به جایی 
مدرسه و از دست دادن دوستان از جمله این عوامل هستند 
کــه می‌تواننــد علــت بی‌حوصلگی اســترس و اضطــراب یا 
کاهش خلق فرزندتان باشند و در نتیجه او حال و حوصله‌ای 

برای داشتن وقت مشترک با شما را نخواهد داشت.
ëëاحتمال افسرده خویی را بررسی کنید

آیــا حــدود یک ســال گذشــته فرزنــد نوجوانتان با احســاس 
ناامیدی و کاهش انرژی و خستگی دست و پنجه نرم می‌کند؟ 
آیــا پــر خواب‌تر یــا کم خواب‌تر شــده؟ تغییر محسوســی در 
اشــتهایش به وجود آمــده؟ تمرکز و قدرت تصمیم گیریش 
کاهــش پیدا کــرده؟  اگر پاســختان به این پرســش‌ها مثبت 
اســت و احســاس می‌کنیــد نوجوانتان مدتهاســت کــه دل و 
دماغ درســت و حســابی نــدارد؛ حتماً با یک روانشــناس در 
حوزه کودک و نوجوان مشــورت کنید. با این حال حواســتان 
باشــد کــه فقط با مشــاهده مــوارد بالا، نمی‌شــود برچســب 
افســردگی به کسی زد و برای تشــخیص درست یک اختلال 
یا بیماری نیاز به بررسی دقیق‌تر یک متخصص هست. اگر 
هم بعد از مراجعه به روانشناس متوجه وجود افسردگی در 
فرزندتان شدید، مضطرب نشوید چون این مشکل هم مثل 

هر بیماری دیگری درمان دارد.

ماجراهای خانم آقای او

میهمانی تم‌دار
شــب‌جمعه‌ پســین، وعده داشــتیم منــزل اقوام 
دور؛ البســه‌ مجلــل مهیــا کردیــم جهت آبــرو داری، 
هرچه نباشــد قوم و خویشــی که ســنه تا ســنه با آدم 

دیدار و اختلاط ندارد در این فقره علیحده‌تر است.
ای خوش‌خیال خجســته خانم آقای او! همشیره 
آقــای‌ او خبرمان کــرد که »به رأی، البســه گزین نکن 

میهمانی تم‌دار است!«
دســت به دامن گوگل شدیم که تم‌دار چه صیغه 
و چــه قســم ضیافتی‌اســت، ملتفتمــان شــد البســه 
میهمــان بــه فرمایش صاحــب مجلس اســت، چه 
غلط‌ها! عهده‌دار البسه تنمان هم نیستیم. پی‌جوی 
تم ضیافت شدیم نیشخندمان زدند که: »چطور نمی‌دانی هالووین است؟!«

از همه‌جــا بی‌خبر رفتیم تــم هالووین اختیار کنیم به عمق فاجعه واقف 
شــدیم. ایــن قوم و خویش ما حکما خوشــی از حد گذرانده یا بــا اجنه‌ و از ما 
بهتران نشست و برخاست دارد یا مرضی به جلدش عارض شده، بالاجمال 
احوالاتش مساعد نیست. اراده کرده‌ است اقوام گعده کنند دور هم به هیبت 
دیــو و دد و جادوگر و تلخک و هر جانوری ســوای آدمیــزاد، خوش بگذرانند؛ 
حکما یا خوف کردن به مذاقشان خوش است یا اراده سنجش عیار جگر فک 
و فامیــل دارد. القصــه به هر دنگ و فنگی بود ســر و وضعمــان به قاعده‌ای 
ســاختیم کــه خلاف البســه متداولمان باشــد. دم رفتن، گفتیم ســنگ تمام 
بگذاریم، از عیال همســایه آن‌وری، کراوات گل‌گلی شــوهرش عاریه گرفتیم 
ببندیم بیخ گلوی آقای او کیفور شــود. گوگل‌ کردیم: »ســیاق گره‌انداختن به 
کراوات«، به گمان اینکه فراگرفتیم‌ و ســهل و میســر اســت، مبادرت کردیم؛ 
حیــن گره زدن بغتتاً خرخری اســتماع کردیم. چشــممان به رخســاره آقای‌ 
او افتــاد، خوف کردیم. کانهو ابرقهرمــان بدقواره کارتون‌های خارجکی آقای 
پسر، رنگش دگرگون شده به بنفش می‌زد. کم‌مانده بود قالب تهی کنیم. به 
تقــا و مرارت، کراوات خفت خرخره‌ را منفصل کرده هر دو بی‌رمق همانجا 

جلوس کردیم. آب‌قند هم زدیم به خوردش دادیم نفسش جا آمد.
ایــن چــه چوسان‌فســانی‌ اســت مــردم راه انداختند؟ مــرد بیچــاره با آن 
هیبت و وجنات به ســبب قرتی‌بازی یک مشت نوکیسه داشت تلف می‌شد. 
پــا شــدیم چهارتــا تخم مــرغ و ســیب‌زمینی آب‌پــز کردیــم جهت شــام، با 
ماسماسک وامانده‌مان زنگ زدیم به قوم و خویش از خدا بی‌خبرمان، یک 

مستمســکی جور کردیم گفتیم:»عــذر تقصیر، از ســعادت دیدار بی‌نصیب 
ماندیم.«... »سبک شدیم.«

آتــش ایــن ســخریه-لودگی‌ها از گــور پــدر این ماسماســک وامانــده بلند 
می‌شود، این خارجکی‌های عاطل و لاابالی هر غلطی می‌کنند مشق می‌کنیم 
از قافلــه تلخک و یالانچی عقــب نمانیم... هفت قرآن میان، دستی‌دســتی 

داشتیم شوهر نازنینمان را به عزرائیل تحویل می‌دادیم، خدا بخیر کرد...
ســایه‌ شــوم هالووین که کم شــود، حکما نوبه‌ کریســمس می‌رســد و باید 
منزل به کاج و ســتاره و درشــکه و گوزن آذین کرده یک ســوراخی پسله‌ خانه 
تعبیــه کنیــم جهت تســهیل تــردد بابــا نوئل! خبــرش هم رســیده همهمه‌ 
هالووین اجنبی‌های نانجیب چشــم‌بادامی بالا گرفته، مردم تلف شــده‌اند، 
ایــن میان چندتا دانشــجوی بخت برگشــته غریب مملکت‌مــان قالب تهی 
کرده‌اند، غلط نکنیم اگر زیر دســت و پا نمانده باشند حکما از شمایل قوس 
و قزح خوف کرده جان به جان آفرین تسلیم کردند. خدا از سر تقصیراتمان 

بگذرد.
دلتنگ ســور و ولیمه‌های بی‌ریای خودمان شــدیم. دلتنگ نوروز و شــب 
چله‌ها‌ی نازنین خودمان. نه ادا اصولی دارد نه دلقک بازی. مردم را عنتر و 
منتر خودمان نمی‌کردیم. هر‌کس یه تغار زیر بغل می‌زد، بچه‌ بقچه ملازم 
می‌کرد به جهت لذت مجالست و گپ و گفت و اختلاط.  نوروز را به شیرینی 
و تخم‌مرغ رنگی، سبزی‌پلو و لباس نونوار و دیده‌بوسی می‌گذراندیم و شب 
چله کز می‌کردیم زیر کرســی، خانجــون قصه‌ می‌گفت انار دانه می‌کرد گلپر 
می‌زدیــم می‌خوردیم روحمان تازه می‌شــد. بماند کــه همین قوم غرب‌زده 
خودباخته، از نوروز و شب چله هم مصیبت می‌سازند یک ملتی به تصدیع 
می‌اندازند. مردم بیکار شــدند اگرنه آدم تا بیاید پشــت و پســله‌های خانه را 
بیرون بکشــد از نو نظم و نســق بدهد، شیرینی عیدش را بپزد، فرش خانه را 
رفــت و روب کند، پهن کند ســر دیوار، بلورهای جهــازش را برق بیندازد، درو 

دیوار را بسابد، جانی برایش نمی‌ماند جهت تزاحم امور غیرضرور.
القصه برای این جماعت، هالووین و کریسمس و نوروز و شب چله ندارد، 
به قصد خون به جگر کردن امثال ما که از عقل و شعور و درایت کم نداریم، 
از هیچ مستمسکی دریغ نمی‌کنند؛ لکن به جهت هوش و ذکاوتمان به وقت 

هوشیار شدیم زدیم زیر کاسه کوزه‌شان، دلمان خنک شد.
از حق نگذریم هالووینمان هم همان رخســار بنفــش خوفناک آقای‌ او و 

هول‌ولای گره کور کراوات خفت گلویش بود.

رضا بدرالسماء
نــــگاره

بخشی ازصحبت‌های این بازیگر در گفت‌‌وگو با ایرنا

  نوجوان و  وقت گذرانی  با والدین

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

ایــن روزهــا نمایش »جهان بانو« در حوزه نمایش‌های میدانی نظر مثبت منتقدان و 
مخاطبان تئاتر را به خود جلب کرده است. اثری که در آن هم با تاریخ روبه‌رو هستیم 
و درس‌هایش و هم با اثری نمایشی که در حوزه خود به گفته منتقدان، همه‌چیز تمام 

است.

خاطراتم را مرور می‌کنم: نشسته‌ام که یکی از 
دوستان تماس می‌گیرد.

_ مشــهد آمــده‌ام. می‌خواســتیم از نزدیــک 
همدیگر را ببینیم؟

_ کجا؟
_ کافه کتاب آفتاب.

یکی از دوســتان می‌خواهد غزلی از بیدل را با 
هم شرح کنیم. کجا؟ کافه کتاب.

اســتاد کلاهــی اهری مجموعه شــعر منتشــر 
بــرای کتابشــان  اســت. جلســه رونمایــی  کــرده 

گرفته‌اند. کجا؟ کافه کتاب آفتاب.
گروهی از دوســتان از افغانســتان آمده‌اند. می‌خواهند درباره مســائل 
فرهنگــی صحبت کنیم. کافــه کتاب آفتاب قــرار می‌گذاریم چــون به این 
وســیله با فضای کتاب در مشــهد هم آشنا می‌شــوند. یک تیر به دو نشان 

است و بلکه هزار نشان، که هر کتاب نشانی است.
دایی گرامی‌ام از آلمان آمده است. اهل فضل و ادب است. با ایشان در 
کافــه کتاب آفتاب قرار می‌گذاریم چون می‌دانم که آنجا دو چیز دیگر هم 
هست علاوه بر دیدار. یکی کتاب، دیگری آشنایی با جناب عابس قدسی. 
و دایــی‌ام عکس‌هــای گردهمایی‌های کافه کتاب را می‌بینــد. آرزو دارد که 
باری در این جلســات هم شرکت کند و امیدوار است که سفر بعدی‌اش با 
یکی از این جلسات برخورد داشته باشد. شب‌های عاشوراست و من یک 
عزاداری به شــیوه دلخواه خودم دوســت دارم. اینکه با وقایع آشــنا شویم 
و شــناخت و آگاهی‌مان از واقعه کربلا بیشــتر شــود. جلســات متن‌خوانی 
درباره عاشــورا برقرار اســت. کجــا؟ کافه کتاب. و به ایــن ترتیب کافه کتاب 
آفتاب نه فقط کافه اســت، نه فقط کتاب‌فروشــی، بلکه پاتوق اهالی ادب 
و هنر و دانش اســت. تو می‌توانی حتی کاملًا اتفاقی آنجا بروی و شــماری 
از آشــنایانی را ببینــی که می‌تواننــد حالت را خوش بســازند و به آگاهی تو 
بیفزایند. صفحه اینستاگرام را باز می‌کنم. آقای عباس قدسی از تعطیلی 
عنقریب کافه خبر داده است، خبری که باورناپذیر می‌نماید. مگر می‌شود 
همه این خاطرات، همه این رخدادها و همه این دیدارها را نادیده گرفت 
و روی همه یک ضربدر درشت کشید؟ این بخشی از هویت فرهنگی شهر 
اســت. شهر مشــهد شــهری اســت با جلوه‌ها و مجموعه‌های مختلف که 
در کنار هم این تصویر جامع از این شــهر را می‌ســازند. این تصویر را نباید 
ناقص کرد. خالیگاهی را که ایجاد می‌شود با چه پر می‌کنیم؟ شاید بگوییم 
خالیگاه را با مصالحی »مطلوب« پر می‌کنیم. ولی دیده‌ایم و بارها تجربه 
شده است که هیچ‌ چیز و هیچ‌ کس جای یکی دیگر را نمی‌گیرد، که آدم‌ها 
متلون و متنوع‌اند و زیبایی و کمال زندگی نیز در همین تنوع و تلون است.  
نگذارید که کافه کتاب آفتاب تعطیل شــود. همه زیان خواهند دید، حتی 

کسی که به ظاهر تصور می‌کند سود کرده است.

 نگذاریم که کافه کتاب آفتاب تعطیل شود

 نیما درباره کیفیت و چگونگی شــعر مطلوبِ خود کم 
ننوشــته اســت. یکی از مواردی کــه او در نظریه خود بر 
آن انگشت گذاشــته، کیفیت سروده‌شدن شعر و روند 
گشــودگی معنــای آن برای مخاطــب اســت. او به آثار 
شــاعران تراز اول مانند نظامی و حافظ، گاه به چشــم 
اعجاب نگریسته یا بخش‌هایی از سروده‌های شاعرانی 
همچــون فردوســی را پســندیده اســت؛ اما شــاید تنها 
ســبک شــعری مقبول نیما، ســبک هندی است. گفته 
حد کاملِ شــعر گذشــته ما ســبک هندی است و علت 
اینکه شــعر این سبک پســند عام نیافته، این است که 
خوانندگان »تنبل و خوش‌نشین« شده‌اند‌ و نمی‌توانند از نازک‌خیالی‌های شعر 
این سبک رمزگشایی کنند و لذت آنی ببرند، در نتیجه آن را پس زده‌اند. لقمه 
جویــده و آماده می‌خواهند. قوای دِماغی آنها نمی‌تواند »شــعرهای دقیق« را 
هضم کند. »می‌گویند شعر باید فوراً فهمیده شود« )حرف‌های همسایه: 116-

.)117
نیما از قول معاشر و همسایه فرضی خودش نوشته که گفته است: »شعر نباید 
شنونده را در فهمیدن معنی آن معطل کند« )حرف‌های همسایه: 112(. نیما 
این سخن را قدیمی و کهنه دانسته است. آن را با سخن بوالو )شاعر و نظریه‌پرداز 
نامدار فرانســوی ســده هفدهم میلادی و از مدافعان کلاسیسیسم اروپایی( در 
کتاب فن شعر برابر می‌گذارد که گفته است: »آسان، مشکل«. یعنی شعری که 
معنای آن به‌آسانی فهمیده شود؛ اما ساختن این شعر به‌ظاهر آسان، مشکل 
باشــد )حرف‌های همســایه: 112(. نیما با تکیه بر نظریه بوالو می‌گوید سراســر 
اشعار بدوی تاریخ ادبیات جهان به همین شکل، یعنی آسان ساخته شده‌اند 
و معنــی و تصویــر پیچیده‌ای ندارند. با چنین دیدگاهی اســت که معمولاً نیما 
التفات کمتری به فردوســی دارد یا ســعدی را به‌کلی نمی‌پذیرد. نیما در برابر 

نظریه بوالو، راه سمبولیســت‌ها را در پیش 
می‌گیرد که معانی پیچیده و مبهم را عیب 
شعر نمی‌دانستند، ازاین‌رو، نظریه خودش 
را در برابر نظریه بوالو می‌گذارد و می‌گوید: 
»مشکل، آسان«، یعنی شعری که به‌آسانی 
گفته شود؛ اما دریافت معنای آن به‌آسانی 
میســر نشود. شعر ســبک هندی درنظر او، 
تاحدودی به این »اِشــکال« در معنارسانی 

رسیده است )حرف‌های همسایه: 112(.
نظریــه نیمــا یادآور ســخن والاس اســتیونس )1879-1955( شــاعر امریکایی 
اســت. اســتیونس که تقریبــاً مقارن نیما بوده، گفته: »شــعر بایــد دربرابر عقل 
مقاومت کند« )بوطیقای ساخت‌گرا: 249(. به نظر او وجه تمایز شعر از ناشعر 
همین مقاومت اســت، یعنی به‌گونه‌ای باشد که مناسبت‌های معنایی اجزای 
آن آنی کشــف نشــود )همان‌جا(. نیما هم شــعری را می‌پسندد که خواننده در 
روند کشــف معنا با تأخیر روبه‌رو شــود. درواقع روســاختی ســاده و زیرســاختی 

پیچیده و چندلایه داشته باشد.
به‌نظــر او شــعر خوب، شــعری اســت عمیــق و ابهام‌انگیــز. این ابهــام باید در 
ســاختار شعر پراکنده شــده باشــد. ازنظر او زندگی اساســاً با ابهام درهم‌تنیده 
است. ابهام مانند مه در جنگلِ زندگی پخش شده است )حرف‌های همسایه: 
201(. پس شــعری هم که می‌خواهد با زندگی نســبتی برقرار کند، باید از ابهام 
و عمق بهره داشــته باشــد. آن‌چه به شعر عمق می‌بخشــد، سمبول)سمبل( 
اســت. ســمبول‌ها دامنه معنایی شــعر را گســترش می‌دهند. شــعر را باشکوه 

می‌کنند )همان: 176(.
نیما می‌گوید هرچیز عمیقی ابهام دارد. هنرمند باید به کنه اشیا برود که آکنده 
از ابهام است. ابهام، میدان معنایی اثر را گسترش می‌دهد؛ زیرا »انسان نسبت 
به آثار هنری یا اشــعاری بیش‌تر علاقه‌مندی نشــان می‌دهد کــه جهاتی از آن 

تاریک و قابل‌ تأویل‌های متفاوت باشد« )همان: 199(.
با چنین دیدگاهی نیما می‌گوید شــعر باید »مشــکل و آســان« باشــد. ساختی 
آســان‌نما داشــته باشد؛ اما معنای آن به‌ســادگی برآفتاب نیفتد. درک گرایش 
او به نمادگرایی‌ در شــعرهای نیمه دوم کارنامه شــاعری‌اش از این چشم‌انداز 
آســان‌تر اســت. بی‌گمان آگاهی او نظریه‌های ادبی و فلســفی غربی در گرایش 
به سمبولیســم حرف اول را می‌زند. اینکه فروبســتگی زمانه‌ هم او را به این راه 

رهنمون شد، جای انکار ندارد.

به‌بهانه 21 آبان‌ماه، زادروز نیما یوشیج

»آسانِ مشکل« یا »مشکلِ آسان«؟

فرهنگستان

علی یاری
پژوهشگر ادبی

یک فنجان 
حرف

شهرزاد عبدیه
روانشناس

یادداشت

محمد کاظم کاظمی
شاعر معاصر 

طنز

ریحانه 
ابراهیم‌زادگان
شاعر و طنزپرداز

 عکس 
نوشت

حســن روح‌الامیــن هنرمنــد نقــاش از تازه‌ترین 
اثرش رونمایی کرد. او در توضیح این اثر نوشــته 
است: »تقدیم به پیشــگاه مبارک حضرت احمد 
بــن موســی الکاظــم علیه‌الســام؛ چراکه شــما 
خانــدان کــرم و مهربانی هســتید و این حادثه غمبــار اول قلب 
نازنیــن شــما را متألم و داغدار کــرد که میهمانان و زائرین شــما 
بودنــد آقــا جان. ضمــن عرض تســلیت خدمت شــما و ملت 
شــریف ایران،این تابلوی نقاشــی که در روز نوزدهــم آبان‌ماه به 
تصویر کشیده شــده را پیشکش آســتان مبارکتان می‌کنیم امید 
اســت که مقبول افتد.« تابلوی نقاشــی، تکنیــک: اکرلیک روی 
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